
دوست من

سلام دوست من
حتماً اسم امام خمینی را شنیده ای. ایشان رهبر 
دوست داشتنی ملتّ ایران بودند. مردم با شور 
و شوق برای دیدنشان و شنیدن حرف هایشان 
به جماران می آمدند. جماران اسم محلهّ ای است 
که امام در آن زندگی می کردند. امام خمینی در 
یک حسینیه ي کوچک که کنار خانه شان بود، با 
مردم صحبت می کردند. گاهی بچّه های کوچک 

هم به همراه مادرانشان به حسینیه می آمدند. 
اگر بچّه ای موقع سخنرانی امام گریه و بی قراری 
می کرد، امام سعی می کردند صحبت هایشان را 
کوتاه کنند تا بچّه و مادرش کمتر اذیت شوند. 
بچّه های کوچک در حضور امام احساس می کردند 

می توانند هر طور دلشان می خواهد بازی کنند.
تذکّر  می خواست  بزرگ ترها  از  یکی  هم  اگر 
بدهد، به احترام امام این کار را نمی کرد. چون 
می دانست ایشان دوست دارند بچّه ها به راحتی 
دیگـر  حالا  موقـع  آن  بچّـه های  کننـد.  بـازی 
بزرگ شده اند و یک عالمه خاطرات شیرین از 

امام خمینی دارند.
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دوست بزرگِ بچّه ها
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